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Abstract 
 

Religious scholars have offered different interpretations of the Quranic verses based on their 

learnings, experiences, and concerns. Imam Muhammad Ghazzālī, who lived in the fifth century 

AH, is one of the pioneers in the field of Quranic sciences. He has managed to theorize unique 

and unusual opinions in the realm of interpreting Quranic verses, opening new horizons for 

researchers. Ghazzālī has interpreted the Verse of Light in his book "Mishkāt al-Anwār". 

Interpreters have expressed various interpretations of verse thirty-five of the chapter of Light, but 

Ghazali has centered his interpretation on the human being and has described human spirits. He 

considers each word of this verse as a symbol of the human spirit and introduces indicators for 

recognizing the true light so that humans can identify it. The data collection in this research was 

done through library methods, and the research approach is descriptive and analytical. The 

findings of this research seek to express and analyze indicators for understanding and perceiving 

light. He introduces these indicators of light to humans for decryption. It is worth mentioning 

that Ghazzālī's humanistic interpretation of the Verse of Light is different from the humanistic 

thought that emerged in the West after the Renaissance, which places humans at the center of 

the universe. 
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 چکیده
  

آموخته اساس  بر  دینی  دغدغه عالمان  و  تجارِب  خوانش ها،  دارند  که  آیاتهایی  از  متفاوتی  ارائه  قرآن    های 
زیسته از متقدمین در حوزۀ علوم قرآنی است. او موفق اند. امام محمد غزالی در سدۀ پنجم هجری میداده

را در حوزه  بدیعی  نظرات شاذ و  پژوهشگران  شده  به روی  را  نویی  نماید و افق  تئوریزه  قرآنی  آیات  تفسیر  ی 
به تفسیر آیۀ نور پرداخته است. مفسران درتفسیر آیۀ سی وپنج سورۀ  الانوار  مشکاتبگشاید. غزالی در کتاب  

بیان کرده را  تعابیر مختلفی  ارواح نور  به توصیف  و  داده  قرار  را محور  انسان  آیه  این  تفسیر  اما غزالی در  اند 
داند و برای شناخت نور حقیقی بشری پرداخته است. او هر یک از کلمات این آیه را نمادی از روح بشری می

ها در این پژوهش به شیوۀ  کند تا انسان بتواند نور حقیقی را بشناسد. جمع آوری دادههایی معرفی میشاخص
و تحلیلی میکتابخانه  توصیفی  و روش تحقیق  بوده  یافتهای  و تحلیل  باشد.  بیان  این پژوهش در صدد  های 
شاخصشاخص رمز گشایی  اوبرای  است.  نور  دریافت  و  فهم  برای  معرفی میها  انسان  به  را  نور  کند.  های 

ی نور متفاوت از تفکر اومانیستی است که پس از رنسانس در  لازم بذکر است برداشت انسانی غزالی از آیه 
 غرب مطرح شده و انسان را محور و مرکز عالم قرار داده است. 

 ، تفسیر آیۀ نور. مشکات الانوارغزالی، ها: هکلیدواژ 
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 درآمد
در تعریف و توضیح تفسیر بیان شده تفسیر علمی است دربارۀ کلام خدای تعالی که معجزه  

(. در این مطالعه بنا ست که تفسیری  1359/  3،  العین  کند )خلیل بن احمد،است بحث می 
کند های باطنی و درونی آن ترسیم می که غزالی از آیۀ نور با توجه به محوریت انسان تبیین و لایه

آیات از  غزالی  که  تصویری  که  کنیم  دفاع  دیدگاه  این  از  ست  بنا  شود.  ارائه  قرآن    بازشناخته 
دانیم غزالی تفسیر مفسران را تفسیر ظاهری و تفسیر  کند از دیگر مفسران متمایز است. می می 

می  باطن  و  بر ظاهر  مبتنی  را  آیۀ  خود  به  غزالی  نگاه  بازخوانی  مطالعه  این  از  هدف    25داند. 
بعد برای اختصار آن را آیۀ نور خواهیم خواند ــ توام با مقایسۀ دیدگاه او  سورۀ نور ــ که از این به 

 با دیگر تفاسیر است. 

 طرح مسئله 
سوره نور به مفهوم و مصداق نور توجه، و خدا نور آسمان ها و زمین شناسانده    25در آیۀ  

نور را به معنای هدایت انسان در  قرآن    اند؛ اما مفسران شده است. فلاسفه به ذات نور پرداخته
اند. امام محمد غزالی کتاب مستقلی در حوزه علوم قرآنی یا تفسیر ندارد؛ اما در آثار  نظر گرفته 

 توان پی به آرای او برد.  ها می دارد که با تامل در آن قرآن  خود ارجاعات بسیاری به آیات
او برای فهم واژه نور و کشف حقیقت ذات نور شاخص هایی را جهت تشخیص نورطرح  

می  آشکار  ها  شاخص  از  استفاده  با  که  است  نیامده  وضوح  به  غزالی  متن  در  که  شود.  کرده 
او  هم است.  آورده  معرفتی  و  عقلانی  استدلال  ها  شاخص  آن  تایید  عدم  یا  تایید  برای  چنین 

می  بررسی  انسان  محوریت  با  را  نور  آن حقیقت  نگاه  کند.  است  تفسیرغزالی  تمایز  سبب  چه 
شجره،   مصباح،  زجاجه،  مشکوه،  کلمات  برای  وی  است.  نور  آیۀ  تفسیر  در  غزالی  معناگرای 

کند که  زیت، نارمعانی باطنی در نظر گرفته است و پنج روح بشری را برای انسان توصیف می 
 تواند با ارتقاء روح معنوی به مقام پیامبری برسد. می 

 . مقدمات بحث 1
 ( مروری بر زندگی غزالی 1ـ1
( در شهر طابران  277، الوافی بالوفیاتصفدی، ق )450محمد بن احمد طوسی در سال   
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البلدان کثیر،  ابن طوس ) آمد. پدر محمد 511،  تقویم  دنیا  به  اواخرعهد طغرل سلجوقی  در   )
برادرش   و  محمد  پدر،  هنگام  زود  مرگ  با  بود.  سواد  بی  ولی  مسلک  درویش  و  صالح  مردی 
احمد تنها شدند. برادران غزالی بعد از مرگ پدر نزد دوست پارسای پدرعلی احمد راذکانی که  

 ( فقه آموختند.8،  فرار از مدرسهزرین کوب، فقیه نام آوری بود )
)درگذشتۀ   اسماعیلی  ابونصر  نزد  جرجان  به  محمد  تعلیقه  477سپس  و  کرد  هجرت  ق( 

به   سال  سه  از  پس  و  بازگشت  طوس  به  بعد  گرفت.  فرا  را  شافعی(  فقه  مذهب  فروع  )دربارۀ 
ق( از فقهای مشهور شافعی رفت و با تلاش و  478الحرمین جوینی )درگذشۀ  نیشابور نزد امام

)همایی،   پرداخت  فلسفه  مقدمات  و  کلام  جدل،  خلاف،  فنون  تحصیل  به  فراوان  کوشش 
 (. 118، نامهغزالی

به عسکر  478الحرمین جوینی، نیشابور را در سال  غزالی پس از وفات امام ق ترک کرد و 
( نزدیکی نیشابور نزد  196/  6،  طبقات الشافعیه؛ سبکی،  275/ 1،  الوافی بالوفیاتصفدی، )

نظام در  خواجه  )مقتول  سلجوقی  شاه  ملک  سلطان  وزیر  طوسی  مشغول  485الملک  ق( 
نظام خواجه  شد.  سال  تحصیل  در  که  485الملک  بغداد  نظامیه  مدرسه  در  تدریس  کرسی  ق 

فرا گرفت؛  بزرگ  فلسفه را  با مطالعه شخصی  به غزالی سپرد. وی  بود را  ترینِ مدارس اسلامی 
 را نوشت.  تهافت الفلاسفهولی به مخالفت با فلاسفه پرداخت و چندین کتاب از جمله 

ق دچارسرگشتگی و بحران روحی شد، تا آنجا که  488سال تدریس در سال    4او پس از  
بغداد را ترک  ادامۀ زندگی برایش غیر ممکن شد. در ذی  انجام حج،  به قصد  قعده همان سال 

المقدس شد. او هر روز به مسجد کرد و با جایگزینی برادرش احمد بر مسند تدریس راهی بیت 
 بست تا به تزکیه نفس و تهذیب اخلاق بپردازد. رفت و در را به روی خود می صخره می 

از بیت المقدس نیز عازم مکه و مدینه شد تا اعمال حج را به جای آورد و از برکات آن بهره  
(،  45ـ39،  المنقذمن الضلالغزالی،  سال )  10ببرد. غزالی مدت زمان عزلت نشینی خود را  

( ذکر کرده  10ـ5،  علوم قرآنی  ۀنامفرهنگاقبال،  سال )  12( و  49،  المنقذغزالی،  سال )  11
آن  با  غزالی  خانواده است.  خاطر  به  نداشت،  وطن  بازگشت  به  باطنی  میل  طوس  که  به  اش 

او را در بغداد دیدند  باز    ق490الثانی سال اگرچه در جمادی (؛  38،  المنقذغزالی،  )   بازگشت 
   (. 8/ 1، المتقین ة اتحاف السادزبیدی، )
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آمد و عده  به بغداد  از سفر حج  بعد  او درس گرفتند )وی  از  را  طبقات  سبکی،  ای احیاء 
از    (.200/  6،  هالشافعی پس  گوشه غزالی  و  هم عزلت  داد،  ارائه  متفاوتی  آرای  چنین نشینی 

به تصوف در دوران دوم زندگی  چه مهم است او در دوره  اش قابل انکار نیست. آن گرایش وی 
های قرآنی پرداخته است.  های خود خصوصا در اندیشهعزلت نشینی به باز اندیشی در اندیشه

 در این زمان به رشته تحریر درآمده است.  الانوار مشکات کتاب 
 الانوارمشکات( آشنایی با 2ـ1

. او این کتاب را  است یکی از آثار تفسیری، عرفانی و فلسفی غزالی    الانوارمشکات کتاب  
ق( یعنی در دوران پختگی فکری و روحی نوشته است. این اثر شامل  10در اواخر عمر )بعد از  

غزالی در تبیین آیات الهی بین  تفسیر و تاویل آیۀ نور و حدیثی از پیامبر و شرح ظلمت است.  
معنای ظاهر و معنای باطن تمایز قائل است. همانگونه که برای عالم هم، عالم غیب و شهادت  
قائل است. او برای هدایت به سوی نورشاخص تعریف کرده که برای پذیرش یا رد آن استدلال  

به  وی  است.  مشخص  آورده  را  انسان  محوریت  با  رشد  مسیر  و  ادله طرح  با  را  شاخص  ترین 
بین روح و نور پیوند برقرار کرده و برای تبیین هدایت  الانوار  مشکاتکند. غزالی در کتاب  می 

در نظر گرفته که می  ارواحی  الهی هدایت  انسان  به سوی زندگی  از زندگی حیوانی  را  او  تواند 
 کند.  

با الانوار  مشکات کتاب   توامان  نیست،  مطولی  القرآن نگارش    رسالۀ  -495)   جواهر 
،  مؤلفات الغزالی )بدوی،    است   به رشته تحریر در آمدهبعد از تحول روحی  و دقیقاً  (  ق505

نویسد، پس به اشارات مختصر و  (. غزالی در ابتدای کتاب به موجز نویسی اشاره کرده و می 10
این سخن  تفصیل  و  باش چه تحقیق  موجز خرسند  تمهید اصول و شرح  تلویحات  مستلزم  ها 

 (.  118،  الانوارمشکات فصولی است که اکنون وقت آن نیست )غزالی،  
مولفات  این کتاب از تألیفات مسلم غزالی است که عبدالرحمن بدوی نیز آن را در قسمت   

)غزالی،    الغزالی است  نام(.  14،  الانوارمشکات آورده  از  که  این  پیداست    کتاب  همانطور 
به آی   رساله  تفسیر  و  حجب    35ۀ  شرح  حدیث  و  نور  نوشتن  می سوره  با  غزالی  پردازد. 
باب گفتگو بین غزالی و  ای بوجود آورد و  در محیط علمی نیشابور هیجان تازه الانوار  مشکات 

و  الانوار  مشکات ای از کتاب  بدخواهان نسخهشکل گرفت.    همین کتاب  مخالفانش بر اساس
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بردندرا پیش    المنقذ من الضلال او بگیرند  غزالی  از  نقل و روایت  به رسم زمانه اجازه  او    تا 
آمیز کتاب شد. فی الواقع در این مقطع مخالفان فرصتی  تامل کرده و متوجه کلمات کفر  غزالی  

راه  غوغایی  غزالی  علیه  تا  )زرین یافتند  وادارند  اش  مدرسه  از  فرار  به  و  از  کوب،  انداخته  فرار 
 (.168-169، مدرسه

 ها از کتابخوانش( اختلاف 3ـ1
گروه   سه  از  برداشت  سه  که  است  آن  کتاب  این  مورد  در  انگیز  شگفت  و  عجیب  مورد 
مختلف در مورد کتاب وجود دارد. گروه اول فلاسفه هستند. به زعم فیلسوفان غزالی با استمداد  
  از آیۀ نور و تفسیر آن، فلسفه اشراق را بنیان نهاده است. گروه دوم این کتاب را در تفسیر و تأویل 

عربی و گروه سوم مانند، مستشرقان و دانشمندان غربی این کتاب را از  اند، مثل ابن جستهقرآن  
خوانده  صوفی  را  او  و  نگریسته  جهانی  و  علمی  )جنبه  او  آرای  و  فلسفه  تا  غزالی،  اند 

 (.  8،  الانوارمشکات 
در مقدمه کتاب پس از ستایش و نیایش خداوند    و  است   غزالی این اثر را در سه فصل نوشته

می   گویدمی  روشن  را  تو  بصیرت  دیده  نور حقیقت  با  از  .  کندخداوند  پرتویی  من خواستی  از 
)غزالی،    و اخبار روایت شده، برایت بیفشانمقرآن    اسرار انوار الهی را که مقرون به تاویل آیات

 (.  116-115، الانوارمشکات 
پردازد و خدا را  وجود نور و نقش آن می   غزالی در فصل اول به بحث در مورد نور و فلسفه

می  حقیقی  می در  داند.  نور  نور  آیۀ  تاویل  به  دوم  وفصل  معانی    پردازد  اسرار  و  رموز  بیان  با 
که در  ،  پردازد کند. در فصل سوم به تفسیر و تاویل حدیث حجب می ماورای الفاظ را بیان می 

و مانع    پوشاندهایی که نور حقیقی را می ها و حجاباو پرده.  حقیقت مکمل دو فصل اول است 
ترین دیدگاه غزالی  ترین و بحث انگیز پر مناقشه ند.  کشود را بیان می شناخت خدا و معرفت او می 

 دهد.  در تاویل درآیۀ نور خود را نشان می 
از  غزالی  که  می قرآن    تصویری  پیچیدهدهد ارائه  تصویر  نظریۀ  ،  به  مثال  برای  است.  ای 

با  توان اشاره کرد. گفتهتعالی او می  به نظریۀ فلسفی نبوت و  با اتکاء  اند غزالی نظریۀ تعالی را 
کیهان  و  می هرمنوتیک  اثبات  به  کهشناسی  چرا  آیات  رساند؛  حقیقت  قرآن    معانی ظاهری  در 

این    جواهرالقرآنو    آداب التلاوه تصویری از حقایق پنهان است. همانطوری که در دو کتاب  
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کتاب   در  است.  کرده  بیان  را  الانوارمطلب  برمعانی    مشکات  ظاهری  معانی  بر  مکمل  نیز 
 (.  4، غزالی و قرآنویتینگهام، کند )پنهانی نیز تاکید می 

می   خلاصه  موضوع  سه  در  نور  آیۀ  تفسیر  از  غزالی  دیدگاه  مباحث  به  توجه  اول  با  شود: 
آسمان  نور  قرآنی خداوند  عبارت  مختلف  معنای  درمورد عناصر  دوم کاوش  است.  زمین  و  ها 

ذکر شده مثل طاقچه، چراغ و غیره. سوم در مورد هفتاد هزار نوع حجاب نور که بر روی حدیث  
است.   کرده متمرکز  وارد  تشکیک  غزالی  به  سوم  فصل  اصالت  مورد  در  جمله  برخی  از  اند. 

های خطی این ادله نقض شده  کند بنا به وجود نسخه مونتگمری وات که با دلایلی آن را بیان می 
 (. 49، غزالی و قرآن؛ نیز، بنگرید به: ویتینگهام، 18،  الانوارمشکات غزالی، است )

کتاب از  فارسی  ترجمۀ  ظلمت  دو  و  ت  نور  یکی  است؛  یافته  زینانتشار  الدین  رجمۀ 
سال  کیائی  در  سال  1363نژاد  در  امیرکبیر  انتشارات  توسط  وند  آیینه  صادق  ترجمۀ  نیز  و  ش 

پُر مایه 1364 ای در این رابطه به رشته تحریر در آمده ش منتشر شده است. همچنین مقالات 
تحلیل و بررسی تطبیقی و مراتب نور از دیدگاه غزالی و ملاصدرا  است. برای نمونه مقاله  
السادات   مهدیه  عرفان  نوشته  و  ادیان  نامه  فصل  دو  در  که  رضوی  السادات  ومریم  مستقیمی 

نور از نظر امام  چاپ شده است. مقاله  1389تطبیقی سال سوم شماره پنجم در پاییز و زمستان 
نامه مفاخر در سال  محمد غزالی   به    1398نوشته دکتر محمد جعفر حیدری که در حکمت 

بر مراتب نور در اندیشه  الانوار  تاثیر تاویل نوری غزالی در مشکات چاپ رسیده است. مقاله  
 . اشاره کرد  1396شیخ اشراق نوشته حسن بلخاری قهری در حکمت نامه مفاخر به سال 

 . نماد سازی غزالی در شرح آیۀ نور  2
شود که پاکیزه و تصفیه  ، حقیقت در قلبی آشکار می الانوارمشکات برپایۀ دیدگاه غزالی در  

بالا  او  باشد.  تغذیه شده  تفکر درست  با  این  و  در  را  و عمل  تئوری  بین  درجه هماهنگی  ترین 
غزالی در تفسیر آیۀ نور علاوه بر ظاهر به باطن نیز پرداخته است  کتاب به نمایش گذاشته است. 

 کند. را با استفاده از علم تاویل تفسیر می قرآن   و اسرار پنهان در آیات 
 ( تحلیل غزالی از آیه 1ـ2

او علاوه بر ظاهر آیات به باطن هم توجه دارد و از محسوس شروع و سپس حقایق نهفته در  
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می  بیان  را  کلمات  آیات ورای  ظاهری  معانی  غزالی  پنهان  قرآن    کند.  حقایق  از  تصویری  را 
تلاوت می  برای  که  بشرحی  از  قرآن    داند  یک  هر  برای  او  است.  قائل  باطنی  و  ظاهری  آداب 

 کلمات آیۀ نور نمادی در نظر گرفته که محور اصلی آن انسان است. 
زُجاجَةٍ   فِی  باحُ  مِصأ الأ باحٌ  مِصأ فِیها  کاةٍ  کمِشأ نُورِهِ  مَثَلُ  ضِ  رأ

َ الْأ وَ  ماواتِ  السَّ نُورُ  هُ  اللَّ
یکادُ   بِیةٍ  غَرأ لا  وَ  قِیةٍ  شَرأ لا  زَیتُونَةٍ  مُبارَکةٍ  شَجَرَةٍ  مِنأ  یوقَدُ  ی  دُرِّ کبٌ  کوأ ها  کأَنَّ جاجَةُ  الزُّ

هُ نارٌ نُورٌ عَلیزَیتُها یضِی سَسأ هُ    ءُ وَ لَوأ لَمأ تَمأ رِبُ اللَّ هُ لِنُورِهِ مَنأ یشاءُ وَ یضأ دِی اللَّ نُورٍ یهأ
اسِ )سوره نور/  ثالَ لِلنَّ مأ

َ  (. 35الْأ
آسمان  نور  آن  خدا  و  چراغی  آن  در  که  است  چراغدانی  چون  او  نور  مثل  است  زمین  و  ها 

خجسته زیتونی که    ای است آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت چراغ در شیشه
شود نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشی نرسیده ی نه شرقی است و نه غربی افروخته م 

خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت    روشنی بر روی روشنی است .  باشد روشنی بخشد
 .  زند و خدا به هر چیزی داناست کند و این مثلها را خدا برای مردم می ی م 

داند  در برای تهذیب نفس، شناخت این ارواح را ضروری می   میزان العملغزالی درکتاب  
العمل)غزالی،   میان 32-31،  میزان  از  انوارش  زیرا  است.  حسی  روح  نماد  مشکوه،   .)

تراود. انوار آن از  دان که نور از آن به خارج می کند و همچون چراغهای حواس عبور می روزنه 
بینی و موافق چند سوراخ بیرون می  ترین مثال برای  آید. مانند: دو چشم، دو گوش، دو سوراخ 

 دان است. روح در عالم شهادت و محسوس مشکات یعنی چراغ
و   تصفیه  قابل  اما  لطیفند.  غیر  و  تار  اصل  از  دو  هر  زیرا  است.  خیالی  روح  نماد  زجاجه 

می  ضبط  به  را  عقلی  معارف  خیال  تهذیب.  و  آن  تلطیف  بیهوده  انتشار  و  اضطراب  از  و  آورد 
باد و حرکت جلوگیری می  دارد.  های شدید نگه می کند. مانند شیشه که نور چراغ را از وزیدن 

که وی از  شود. بلکه هادی نور است. زجاجه سه ویژگی دارد: اول آن زجاجه مانع دیدن نور نمی 
می  قرار  خیال  گنجینه  در  که  است  چیزی  زیرا  است  مادی  و  خاکی  عالم  دارای  سرشت  گیرد، 

مقدار و شکل و اندازه و حدود است و با خیال کننده نسبتی از نزدیکی و دوری قرار دارد. دوم  
و ستبر، آنگاه که صاف و دقیق و پاکیزه و منضبط گردد، موازی با معانی    که این خیال مادیاین

که حائل و مانعی از اشراق آن انوار در میان باشد. گردد، بی آن ها می عقلی و مودی به انوار آن 
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این  نیز  و  سوم  تا بوسیله آن معارف عقلی ثبت  نیاز جدی است  امر،  درآغاز  به روح خیالی  که 
های خیالی کمک  ضبط گردد و از پراکندگی و انتشار خارج از ضبط جلوگیری گردد. این مثال 

آیند. این ویژگی سه گانه را در عالم شهادت و محسوس  نیکوئی برای معارف عقلی بشمار می 
 یابیم. نسبت به انوار مشهود جز زجاجه ــ آبگینه ــ نمی 

غزالی معتقد است آنانی که به مرحله زجاجه برسند دیگر مانع نور نیستند بلکه هادی نور  
اند. مصباح، نماد روح عقلی است. مرکز تابش انوار عقل است. روح عقلی که اداراک معارف  

می  انجام  او  بوسیله  الهی  چراغوالای  پیامبران  اینکه  و  است  مصباح  تمثیل  وجه  های گیرد 
 نورافشانند.  

شجره نماد روح فکری است به این معنا که حیات فکری مانند درختی پرشاخ و پر میوه که   
شود و از هر شاخه  همه از اصل واحدی که ریشه است آغاز شده سپس به دو شاخه تقسیم می 

رسد سرانجام به  یابد تا به تقسیمات عقلی می آید و این تکثر ادامه می دو شاخه دیگر پدید می 
شود. غزالی علت  ای همانند خود او می های تازه ها تخمنتیجه رسیده و نتیجه میوه اوست. میوه 

تر و  اش پاکخاطر مغز و روغن میوه دانسته، روغن انتخاب خداوند دربارۀ درخت زیتون را به 
پرشعله صاف و  دیگر روغنتر  از  به تر  و  میوه  ها  پر  )مصابیح( است. درخت  روغن چراغ  ترین 

شود. پس نیرویی که نیروی آن بی نهایت باشد شایسته است که شجره مبارک  مبارک نامیده می 
 نامیده شود.  

می  نیز  غربیة«  لا  و  شرقیة  »لا  توضیح  رشته در  که  هنگامی  اندیشهگوید  عقلی  های  های 
بیرون از حدود جهات دور و نزدیک  نه غربی. دربارۀ  محض،  نه شرقی و  اند، پس رواست که 

بخشد،   روشنائی  روغش  است  »نزدیک  معنای  به  ــ  نار«  تمسسه  لم  لو  و  یضیء  زیته  »یکاد 
می  باشد«  نرسیده  بدان  آتشی  ارواح  اگرچه  است.  زیت  مقابل  در  نبوی  قدسی  روح  گوید 

درجه  چنان  به  خلوص  و  صفا  از  که  هستند  کسانی  زیرا  است.  چنین  اولیا  و  ای  پیامبران 
که  رسیده گردیده  درخشان  چنان  نورشان  یعنی  دهد.  نور  آتش  تماس  بی  است  نزدیک  اند، 

چون  .  نزدیک است از مدد انبیاء بی نیاز باشند و انبیاء نیز نیازی به مدد فرشتگان نیازی ندارند
نامیده شوند   نور  علی  نور  که  رواست  دارند، پس  قرار  دیگر  فوق بعض  بعضی  نورها  این  همه 

 (.  171-165، الانوارمشکات )غزالی، 
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شود، نوع درخت درآیه زیتون است تا تولید روغن و ایجاد روشنایی  آنچه از آیه مستفاد می 
کند. انتخاب درخت زیتون و روغن برای برقراری ارتباط با چراغ و بحث ظرفیت بشری است.  
نتایج این گزاره های روشنفکرانه مسافت و جهت ندارد لذا در آیه کلمه نه شرقی و نه غربی را  

کند درروح پنجم،  بیان کرده است. روح پنجم در مسیر متفاوت از روح چهارم سوق پیدا می 
درجه  به  نبوی  قدس  داده  روح  نشان  او  برای  ها  واقعیت  که  رسیده  اشرافیت  و  ازخلوص  ای 

انسان می  پیامبر و دیگر  بین  تمایز  به معرفت خداوند دست  شود.  ایشان  به حداقل رسیده و  ها 
شود  رساند که غرق در پرتوی می ای می یابند. پیروی از قانون الهی پیامبر )ص( را به مرحله می 

که از طاقچه نبوت ساطع شده است. طاقچه پتانسیل انسانی است. این روغن و چراغ ایمان در  
شود و روح متعالی نبوت  شیشه های که در اطراف آن است محصورشده تبدیل به منبع نور می 

شود و مانند خورشید منبع تابش نور شده و  گیرد و نور علی نور می با آتش تحت تاثیر قرار می 
 کند. هرچیزی را روشن می 

می  رموزی  را  الفاظ  خواب  غزالی  تعبیر  مانند  و  هستند  غیب  اسرار  کلید  مثابه  به  که  داند 
شوند همانطور که خورشید در عالم خواب به معنای پادشاه است و ماه به معنای وزیر  تاویل می 

او با بیان مشکوه، زجاجه، مصباح، شجره، زیت و نار  آورد.  که احکام پادشاه را به اجرا در می 
دو معنا برای عالم است: عالم حس که عالم شهادت هم   رموز و اشاراتی رابیان کرده و معتقد به

بینند و عالم ملکوت یا عالم غیب از بیشتر مردم نهان است.  شود. همه مردم آن را می نامیده می 
است.   عالم غیب  به  برای صعود  ترقی  نردبان  می عالم شهادت  معرفت  با  از عالم  انسان  تواند 

موازنه  روحانی  و  جسمانی  عالم  بین  کند،  صعود  روحانی  عالم  به  دارد.  جسمانی  وجود  ای 
قرب  در و  پروردگار  بسوی  سفر  و  علوی  عالم  از  انسان  شناخت  و  معرفت  صورت  این  غیر 

 ربوبیت امکان پذیر نخواهد بود.  
 ( تاثیر آیۀ نور بر هدایت انسان از نگاه غزالی 2ـ2
،  روض الجنانبه معنی هدایت، مهتدی )ابوالفتوح رازی،  مفسران در تفسیر آیۀ نور نور را   

)تستری،  141/  14 مومن  قلب  )112،  التفسیر (،  اکرم  پیامبر  /  4،  الکبیر  التفسیر،  حداد (، 
کاشانی،    (، 436 )فیض  پیامبر  الصافیقلب  اهل 436/  3،  التفسیر  و  بستگان  پیامبر (،  بیت 

الجامع)طبرسی،   گرفته (  110/  3،  جوامع  نظر  طبرسی  در  حسن  بن  فضل  نمونه،  برای  اند. 
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 نویسد: می 
و   او  را خداوند برای مؤمن زده است. مشکات نفس مؤمن و زجاجه سینه  این مثل 

و ایمان  برابر  قرآن    مصباح،  در  اخلاص  مبارک  درخت  از  که  مؤمن  قلب  در  است 
به  خدای یکتا شعله می گیرد. این درخت سر سبز و زیباست و همچون درختی که 

درختان دیگر پیچیده شده، تا از تابش خورشید در هر حال بر کنار است. مؤمن هم 
از سستی و نگرانی برکنار است. مؤمن همواره میان چهار حالت است. اگر عطا شد، 

می صبر  شد،  مبتلا  اگر  و  میکند  میشکر  عدالت  کرد،  حکم  اگر  و  اگر کند  و  کند 
ای است که در میان قبرها گوید. او در میان مردم، مثل زندهسخن گفت، راست می

کند. کلامش و علمش و دخول و خروجش و سر انجام کارش همه نور  حرکت می
مصباح، پس  و  قرآن    است.  مؤمن  دهان  و  زبان  مشکات  و  مؤمن  قلب  زجاجه،  و 

درخت مبارک، درخت وحی است که اگر خوانده هم نشود، نزدیک است که خود را  
 (.139-138/ 17، مجمع البیانآشکار سازد. )طبرسی، 

 نویسد: مراد از نور را هدایت معرفی کرده می  تفسیر المیزانطباطبایی نیز در 
این آیات متضمن مقایسه مؤمنین به حقیقت ایمان با کفار است، مؤمنین را به داشتن  

معرفی می امتیازات  از این  نوری  به  و  یافته،  اعمال صالح هدایت  وسیله  به  که  کند 
یابی اش معرفت خدای سبحان، و سلوک و راه اند که ثمره ناحیه پروردگارشان راه یافته 

ز به فضل خدای تعالی است، در روزی که پرده از روی دلها و  ترین پاداش، و نیبه به 
رود. در این میان نور خاصی هست که تنها مؤمنین با آن روشن  هایشان کنار میدیده
یابند و آن نور معرفت است که شوند، و به وسیله آن به سوی اعمال صالح راه میمی

به آن روشن  ها زیر و رو می های مؤمنین در روزی که دلها و دیدهدلها و دیده شود، 
چه در دنیا  شوند، و آنگردد، و در نتیجه به سوی سعادت جاودانه خود هدایت میمی

(. 168/ 15، المیزانطباطبایی، شود. )برایشان غیب بود در آن روز برایشان عیان می
تغییر  غزالی  به  نسبت  را  خود  لحن  نور  آیۀ  تفسیر  درذیل  غزالی  منتقدان  از  رازی  فخر 

بر می می  انتقاد  از  رازی در  دارد و سعی می دهد، دست  را توجیه کند. فخر  کند نظرات غزالی 
خلاصه  خود  کرده  تفسیر  تایید  را  وی  نظر  و  مطرح  را  غزالی  ازمطالب  )ای  فخررازی،  است 

الکبیر پورجوادی،  387/  23،  التفسیر  ونیز523-522،  دو مجدد ؛  تفسیر  می (  به  روح  توان 
برسوی،    البیان )حقی  است  آورده  آیه  این  شرح  در  را  غزالی  مطالب  که  کرد  اشاره  روح  نیز 
 (. 153-152/ 6،  البیان
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دهد که مفسران به صورت کلی به مفهوم  فرآیند تحقیق آثار تفسیری عموم مفسران نشان می 
پرداخته  امامان هدایت  و  پیامبر  بستگان  پیامبرو  مومن،  قلب  را  شدگان  هدایت  مصادیق  و  اند 

اند. در تفسیربدیع و شاذ غزالی یک الگوی معرفت شناختی را برای انسان طرح شده  برشمرده 
با   یافته  پرورش  عقل  است.  دانسته  برجسته  را  هدایت  در  عقل  عملکرد  و  نقش  غزالی  است. 

 های کمال و ترقی معنویت راممکن سازد.  تواندعبور از پله تجربه معنوی می 
 ( مراتب روح انسان در آیۀ نور از دیدگاه غزالی 3ـ2
تقسیم بندی که غزالی در تفسیر آیۀ نور برای روح انسان مترتب شده سبب تمایز او با دیگر   

اند و بر اساس ایفای  مفسران شده است. ارواح مختلف را بر اساس ویژگی انسان معرفی شده
نقش جایگاه متفاوتی دارند. نخستین مرتبه از آنِ روح حسی است. این روح در کودک و بالغ  

کند و در اصل روح حیوانی است. مرتبۀ بعد  گانه را دریافت می وجود دارد، ادراکات حواس پنج 
آید. در برخی از  از آنِ روح خیالی است. این روح در کودکان وجود ندارد ولی بعداً بوجود می 

کند تا بهنگام نیاز  ای حفظ و نگهداری می جانوران نیز وجود دارد. مدرکات حواس را در محفظه 
خاکی   عالم  از سرشت  دارد:  ویژگی  سه  روح  این  کند.  است، عرضه  بالاتر  که  عقلی  روح  به 

می  ضبط  و  ثبت  آن  بوسیله  عقلی  معارف  و  است  عقلی  معانی  با  موازی  از  است،  و  گردد 
کند. مرتبۀ سوم از آن روح عقلی است. روح عقلی گوهری  پراکندگی و انتشار آن جلوگیری می 

کند و معلومات ضروری را درک  متعلق به انسان است. معانی خارج از حس و خیال را درک می 
 شود. کند. ادراک معارف والای الهی بوسیله آن انجام می می 

ها رابطه منطقی  روح فکری یا نظری یاد کرد که میان افکار و اندیشه در مرتبۀ چهارم باید از  
می  می برقرار  نتایج  به  مقدمات  از  می کند.  شاخه  چند  سپس  و  آغاز  ریشه  از  به  رسد.  شود. 

می  را  محض  عقلی  علوم  که  نیرویی  دیگر  آن عبارت  میان  تلفیق  و  تألیف  با  و  معارف  گیرد  ها 
ها  والایی را استخراج نموده، پس از آن از دو نتیجه استفاده کرده و باردیگر بتألیف و تلفیق آن 

 آورد. پرداخته و نتیجه دیگری بدست می 
اولیاء است. در   و بعضی  پیامبران  ویژه  این روح  نبوی است.  آنِ روح قدس  از  پنجم  مرتبۀ 
این روح، الواح غیب و احکام آخرت و بسیاری از معارف ربانی که روح عقلی و فکری از درک  

 آمده است:( 52)شوری/ کریم  قرآن که در گرد؛ چنان آن ناتوانند متجلی می 
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وَلَکنأ   یمَانُ  ِ
الْأ وَلَا  کتَابُ  الأ مَا  رِی  تَدأ تَ  کنأ مَا  رِنَا  أَمأ مِنأ  رُوحًا  إِلَیک  حَینَا  أَوأ وَکذَلِک 

دِی بِهِ  نَاهُ نُورًا نَهأ  .جَعَلأ
به سوی تو وحی کردیم تو نمیهمین گونهترجمه:   دانستی روحی از امر خودمان 

کتاب چیست ونه ایمان )کدام است( ولی آن را نوری گردانیدیم که هر که از بندگان 
به وسیله آن راه می  به خوبی به راه راست  خود را بخواهیم  تو  نماییم و به راستی که 

می )غزالی،  هدایت  العملکنی  ؛ 166-165،  الانوارمشکات؛  34-31،  میزان 
 (. 283، رسائلغرالی، 

پنج  انوار  و  این  دارد  قرار  اول  مرتبه  در  حسی  روح  دارند.  برتری  دیگری  بر  هرکدام  گانه 
شود مگر بعد از روح حسی و روح  ای است برای روح خیالی و روح خیالی تصور نمی مقدمه

می  روح خیالی  از  پس  هم  عقلی  و  و  فکری  مصباح  برای  محلی  مانند  زجاجه  بنابراین  باشد. 
و مصباح در زجاجه است و زجاجه در مشکاه. چون همه این نورها  مشکاه محلی برای زجاجه  

 بعضی فوق بعضی دیگر قرار دارند پس رواست که نور علی نور نامیده شوند.  
به تصویر می  با عقل مادی است. عقل واقعی  غزالی پنج عقل بشری را  کشد که شروع آن 

شناسی و کسب مهارت سبب تولید و  ها ست. مهارت دستیابی به طیف کاملی از مفاهیم و گزاره 
ای برای شهود  ترین مرحله عقل شهود است که ظرفیت بسیار پیشرفتهدریافت نتیجه است. بالا 

 شود. وجود دارد که سبب برجستگی و تمایز شخصیت پیامبر می 
 ( رابطۀ انسان و نور  4ـ2

بالا  معرفی شده  نور  روشنایی  عنوان چراغ  به  )ص(  اکرم  پیامبر  است.  هدایت  سطح  ترین 
 است. 

غزالی دایره فهم آیۀ نور را در انسان منحصر کرده و انسان را از دیگر مخلوقات مستثنی کرده  
است. انسان تنها موجودی است که نور الهی در همۀ مراتب او تجلی دارد. خداوند انسان را  
است.   کرده  خود  جانشینی  مستحق  و  آفریده  خویش  صورت  به  را  او  و  انتخاب  خلق  ازمیان 

را کشف می  انسان  نظریه، جهت خدایی  این  با  به جهان  غزالی  را  او  پیوندی مستقیم  با  و  کند 
غزالی در دوران تحول روحی خود به نور توجه و نگرش خود را در مورد  سازد.  برین مرتبط می 

سّر نور و حقیقت آن عبارتند از ظهور اشیاء برای  انسان و جهان با نور ارتقا و تعالی داده است.  
ردن. پس دیدن و درک کردن بستگی به وجود نور و بینا بودن دارد. نور هم ظاهر  دیدن و درک ک
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نشانه  این  از  کدام  هیچ  نابینا  برای  دارد.  کاربرد  بینا  برای  فقط  اما  ظاهرکننده؛  هم  و  ها  است 
مفهومی ندارد. بینا بودن و درک کردن نور دو رکن مهم و اساسی است. نور ذاتاً درک کننده است  

 تواند ادراک کند.  و نه می 
هرچیزی که محسوسات را بوسیله نور ظاهر شده درک کند، نوراست. حواس انسان هم نور   

می  نامیده  نور  که  بینایی  مثل  چون  است،  نورانی  نیز  و  است  هم ظاهر  و  نور  هم  بینایی  شود. 
 (.  119، الانوارمشکات کنند )غزالی،  اشیاء را درک می 

نورانی می  انسان  و نورانی عمل می غزالی معتقد است  راز جهان  بیند  و  نور را رمز  کند، او 
تبیین کرده و سپس  می  را  لفظ وجود  معانی  آیۀ رموز، اشارات و  تفسیر  و  داند. غزالی در شرح 

با عالم غیب موازنه وجود دارد. عالم شهادت نردبانی است  اضافه می  بین عالم شهادت  کند، 
برای صعود به عالم غیب؛ اگر جز این باشد معرفت و شناخت ما از عالم علوی و سفر بسوی  

 پذیر نخواهد بود.  پروردگار و قرب ربوبیت امکان 
نویسد: نور حقیقی خدای تعالی است و نام نور بغیر او مجاز است و حقیقت  . غزالی می 
)غزالی،   وجود  13-12،  الانوارمشکات ندارد  و  است  وجود  همان  نور  کامل  مصداق  پس   .)

ترین مصداق نور است زیرا که  موجودات به ایجاد و آفرینش خداوند است؛ لذا خداوند کامل 
شود پس اطلاق نام نور برای خدا سزاوارتر  یابد و موجود می هر وجودی به واسطه او ظهور می 

منتهی   او  سوی  به  انوار  همه  و  اوست  نورها  همه  است.  تمام  و  تام  مطلق،  نور  خدا  است. 
 شود.  می 

 . سه شاخص در تبیین آیۀ نور3
ها معیار شناسایی نور  کند. این شاخص ی نور سه شاخص معرفی می غزالی برای تبیین آیه  

می  هموار  را  نور  شناخت  مسیر  که  است  نور  حقیقت  با  و  ها  شاخص  از  غزالی  ارزیابی  کند. 
 تحلیل و دقت خاصی همراه است. 

 ( چشم 1ـ3
آن  از  مهم یکی  از  چشم  است.  چشم  حساسها  و  اندامترین  حواس  ترین  از  بدن،  های 

بر  پنج را  عیب  هفت  چشم  برای  غزالی  است.  اطراف  محیط  از  اطلاعات  ورود  دروازه  و  گانه 
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را می می  نمی شمارد. چشم غیر خود  را  بسیار  بیند ولی خود  و  نزدیک  اشیاء بسیار  بیند. چشم 
تواند ببیند. چشم از دیدن چیزهایی که در پس پرده است عاجز است. چشم دارای  دور را نمی 

ها تواند ببیند و باطن آن حجاب است و پلک حجاب چشم است. چشم تنها ظاهر اشیاء را می 
نمی  می را  را  موجودات  از  بعضی  چشم  ببیند.  برخی تواند  و  معقولات  درک  از  و  ببیند  تواند 

تواند ببیند و از  محسوسات ناتوان است. مانند شنوایی، عشق و.... چشم چیزهای متناهی را می 
دیدن چیزهای نامتناهی ناتوان است. چشم در دیدن دور و نزدیک، کوچک و بزرگ و ساکن و  

می  اشتباه  را  )غزالی،  متحرک  هفتگانه  123-122،  الانوارمشکات کند.  ادله  بیان  با  غزالی   )
داند. زیرا که جولانگاه چشم تنگ و مسیر آن کوتاه و حد  نقش چشم را به عنوان نور منتفی می 

تر است. پس اطلاق نام نور بر چشم  آن در تشخیص رنگ و شکل از دیگر موجودات ضعیف 
 شایسته نیست. 

 ( عقل2ـ3
عقل است. عقل در لغت به معنای فهمیدن، هوش و شعور ذاتی و بند بر پای بستن    بعدی 

کننده  (. در اصطلاح یک نیروی درونی انسان که مهار 1080/  1،  ، فرهنگ فارسیمعیناست )
کننده امیال او است. همگان از عقل برخوردارند. اسلام بیش از هردینی انسان را دعوت  و کنترل 

به تفکر و تعقل کرده است. در بسیاری از آیات و روایات هم بطور صریح انسان را به تفکر و  
آمده و نیز یکی از منابع چهارگانه  قرآن    بار در  49تعقل در آیات الهی دعوت کرده است. عقل  

 اجتهاد است.  
قِلُونَ فرماید: همچنان که خداوند می  کمأ تَعأ هُ لَکمأ آیاتِهِ لَعَلَّ بدین گونه خداوند   کذَلِک یبَینُ اللَّ

(. 242کند که بیندیشید )سوره بقره/ آیات خود را برای شما بیان می 
نور برای عقل  غزالی معتقد است عقل هم نور است. زیرا معقولات را روشن می  نام  کند. 

را   معایب  این  عقل  ولی  است  نواقصی  دارای  زیرا چشم  بر روی چشم،  نور  از  است  سزاوارتر 
شود  گونه که معایب چشم را برشمرد درمقابل آن محاسن عقل را متذکر می ندارد. غزالی همان 

کند و صفات خود از  شمارد: چشم خود را نمی تواند ببیند اما عقل خود را درک می وچنین می 
تواند ببیند اما برای عقل  کند. چشم دور و نزدیک زیاد را نمی قبیل دانا بودن یا نبودن را درک می 

نمی  نمی فرقی  چشم  می کند.  عقل  اما  ببیند  را  ها  پرده  و  حجاب  سوی  آن  ماورای  تواند  تواند 
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 های آسمانی را هم ببیند.حجاب
ببرد.    تواند به باطن اشیاء هم پی تواند ظاهر چیزها و سطح ها را ببیند اما عقل می چشم می 

تواند بعضی از موجودات را ببیند و ازدرک برخی محسوسات مانند صداها و بوها  می   چشم تنها
نمی  را  و....  غم  و  درد  شادی،  مانند  انسان  درونی  صفات  برخی  حتی  چشم  کند.  درک  تواند 

تواند درک کند اما عقل  هاست. چشم بی نهایت را نمی تواند ببیند اما عقل قادر به درک آن نمی 
تواند معلومات را درک کند. چشم دارای خطا است. بزرگ را کوچک  تواند تا بی نهایت می می 
به می  را  خورشید  مثلًا  می بیند.  یک سکه  سکه اندازه  صورت  به  را  و ستارگان  پراکنده  بیند  های 
 (.  121-128، الانوارمشکات کند« )غزالی، بیند ولی عقل اندازه اشیاء را درک می می 

غزالی معتقد است که دل آدمی دارای چشمی است به نام عقل، روح یا نفس انسان تعبیر  
که مطالب و مسائل حکمت آموز را  تواند درک کند. مگر آن شود. عقل خود به خودی نمی می 

 بداند.  
اما سّر نور و حقیقت آن عبارت است از ظهور اشیاء برای دیدن و درک کردن که درک کننده   

شود و نور خود به خودی نه درک کننده است و  واقعی چشم بیناست که ادراک با آن حاصل می 
 (.  120، الانوارمشکات غزالی، توان کرد بلکه ادراک معیت اوست )نه با آن ادارک می 

 ( نور 3ـ3
این واژه از اسماء خداوند است و به معنای روشن و روشنی بخش  آخری خود نور است.  

ذو را در تقدیر در نظر گرفته   الکشاف(. نویسنده تفسیر  185/  1،  العیناحمد،  است )خلیل ابن 
نور آسمان  یعنی خداصاحب  السموات والارض  النور  ذو  ها و زمین است )زمخشری،  و گفته 

(. بنا به اتفاق اهل لغت و اهل کلام در نور دو معنا معتبر است، یکی ظهور  240/ 3،  الکشاف
)خرمشاهی،   آن  واسطه  به  دیگران  ظهور  دیگری  و  خود  خودی  به  قرآن  آن  و  قرآن  دانشنامۀ 

 (. 2278، پژوهی
نور سی وپنج  در واقع نورهمان روشنایی و هدایت و در برابر تاریکی و ظلمت است. کلمه  

خداوند در  بکار رفته است و در اکثر موارد همراه با کلمه ظلمات بکار رفته است.  قرآن    بار در
فِرأ لَکمأ آیه:   شُونَ بِهِ وَیغأ عَلأ لَکمأ نُورًا تَمأ و خداوند قرار داد او برای شما نور تا بواسطه آن راه    وَیجأ

 (.  28روید و حرکت کنید )حدید/ 
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کند. نور در عرف عام، نور  نور را در سه وضع تعریف می الانوار  مشکات غزالی در کتاب   
در عرف خاص و نور در عرف خاص الخاص. وجه مشترک هر سه ظاهر بالذات دارند و مظهر  

البته این ظاهر شدن امر  به غیر هستند. نور در عرف عام چیزی است که ظاهر را می  نمایاند. 
باشد.   نهان  دیگری  برای  و  باشد  ظاهر  کسی  برای  چیزی  است  ممکن  زیرا  است.  نسبی 

روشننیرومند و  ادراکات  آن ترین  است.  ترین  بینایی  حس  عوام  نزد  در  غزالی،  ها 
 (.  119، الانوارمشکات 

دسته   سه  بینایی  حس  برابر  در  نمی اشیاء  دیده  خودی  به  خود  بعضی  مانند  اند:  شود. 
می  دیده  خودی  به  خود  بعضی  دارند.  قرار  تاریکی  در  که  آن اجسامی  با  اما  را  شوند  اشیاء  ها 

شوند  توان دید. مانند: ستارگان یا آتشی که شعله ور نباشد. بعضی دیگر را هم خود دیده می نمی 
می  غیر خود  دیدن  وسیله  آتشو هم  و  ماه  مانند: خورشید،  نور  شوند.  بنابراین  ور.  های شعله 

شود. مانند  شود و سبب دیدن غیر خود هم می عبارت است از چیزی که خود بخود دیده می 
 (.  120 -121، الانوارمشکات غزالی،  خورشید. 

نور در عرف خاص عبارت است از هر چیزی که محسوسات را بوسیله نور ظاهر درک کرده  
شود،  سازد. در نتیجه حواس ظاهر ما، مانند حس بینایی و غیره نیز نور نامیده می و مکشوف می 

نمایند. قوای ما مانند عقل هم  هم نورند، زیرا ظاهرند و نورانی اند. زیرا اشیاء را درک و حس می 
نور در عرف خاص الخاص، اختصاص به خواص خواص دارد. چون وجود هستی  نور هستند.  

وجود   همان  نور  کامل  مصداق  پس  است.  دیگران  برای  آن  دیدن  و  ظهور  موجب  چیزی،  هر 
ترین مصداق  است. چون وجود موجودات به ایجاد و آفرینش خداوند است پس خداوند کامل  

چه غیر اوست. هر موجودی بواسطه  نور است. او ظاهر به ذات است و روشنایی بخش هر آن 
 (.  119 -120، الانوارمشکات شود )غزالی، یابد و موجود می ظهور او، ظهور می 

غزالی برای شناخت نور از سه شاخص استفاده کرده است. او برای چشم دو ویژگی قائل  
بیند و چشم باطن که مربوط به  شده است. چشم ظاهری یا همان چشم سرکه ظاهرجهان را می 

نمی  برشمرد،  آن  برای  که  معایبی  با  ظاهر  چشم  است.  غیب  عالم  و  ملکوت  نور  عالم  تواند 
باشد. این چشم برای دیدن محسوسات است. اما چشم باطن برای عالم ملکوت است. چشم  
باطن و عقل و نور ابزاری هستند تا انسان قدرت درک و فهم عالم غیب را داشته باشد و بتواند  
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 مسیر خود را تشخیص داده و به سوی نور محض حرکت کند.  

 نتیجه
داشته  خاصی  عنایت  نور  آیۀ  به  خود  آثار  در  قرآنی  علوم  بی  مفسران  نقش  نور  که  چرا  اند 

بدیلی در هدایت انسان دارد. از این منظر هر مفهومی که بتواند در مسیر هدایت انسان نقش  
گنجد. تعریف غزالی از ساختار روح بشری نشان دادن مسیر داشته باشد، در تاویل این واژه می 

کند. غزالی رهیافت  تواند به سوی روح قدسی حرکت  نور است. انسان با انجام فرامین الهی می 
یابد. او در وضع سوم نور سخنان  انسان در مسیر حق را نورانی دیده و مقصد را نیز نورانی در می 

 کند.عارفانه مطرح می 
روحی  معراج  با  آنان  هستند.  مسیر  این  رهروان  دین  به  عاملان  یا  عارفان  غزالی  آثار  در 

توانند نور را ببینند و از پستی تا اوج حقیقت ارتقاء یابند. ایشان کسانی هستند که معراج به  می 
اند اینکه در عالم وجود جز خدای تعالی چیزی نیست. اینان کسانی هستند که دارای  عیان دیده

هِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ  بینش و بصیرت هستند و مصداق آیۀ هشتم سورۀ قصص اند که » عُ مَعَ اللَّ وَلَا تَدأ
جَعُونَ  إِلَیهِ تُرأ حُکمُ وَ هَهُ لَهُ الأ  .  «إِلاَّ هُوَ کلُّ شَیءٍ هَالِک إِلاَّ وَجأ

شود. نام نور تنها برای خدا  غزالی معتقد است که نورالانوار و نور مطلق به حق منتهی می  
بصورت حقیقی صادق است و برای غیر او حقیقی نیست. در برابر نور، ظلمت است. ظلمت  
چیز  دیدن  توانایی  چشم  نیست.  عدم  از  شدیدتر  تاریکی  و  ظلمت  هیچ  است.  محض  عدم 
تاریک را ندارد، هر چند که موجود باشد. نور ظاهرکننده است نه درک کننده. درک کننده واقعی  

می  حاصل  آن  با  ادراک  که  بیناست  پنج چشم  حواس  عقل  شود.  خدمت  در  همه  انسان  گانه 
 است.

خاطر  به باور او عقل از اشتباه مصون است. اگر خردمندان و عقلاء دارای اشتباه هستند به 
نور برای چشم است. برای چشم پندار وگمان  های غلط است. غزالی معتقد است عقل بسان 
آیات می قرآن    باطن  کمال  آن  دیدن  با  و  است  خورشید  نور  منزله  با  به  چیزی  هر  دیدن  یابد. 

ترین حجت برای رابطه انسان با  چشم باطن و بینش درون با نور خدای تعالی است. این آیه به 
هُ  خوانیم »می سورۀ تغابن   8که در آیۀ  نور است؛ چنان  نَا وَاللَّ زَلأ ذِی أَنأ ورِ الَّ هِ وَرَسُولِهِ وَالنُّ فَآمِنُوا بِاللَّ



 ـآیۀ نور تفسیر های نور از دیدگاه غزالی: شاخص  295  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

  

مَلُونَ خَبِیرٌ  یعنی به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم، ایمان آورید و خدا به  «؛بِمَا تَعأ
گاه است.چه می آن   کنید آ
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